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پيشگفتار
در نگاهي گذرا به سير جوامع بشري، مردان و زنان بي شماري رخ مي نمايند كه با شكستن سدّ زمان و گذشتن از مرزهاي 
بسته ي عصر خود، به حياتي فراتر از زمان خويش در ميان نسل هاي بعد راه يافته اند. اينان نام آورانِ تاريخ و رهنورداني هستند 
كه زندگي شان در هر زمان و مكان، درس آموز و الهام بخش كساني است كه در تنگناي عصر خود نمي گنجند و راهي براي 

فرارفتن از آن مي جويند.
اما به راستي، نام آور كيست و نام آوران چه كساني هستند؟ بر چه اساس و قاعده اي مي توان كسي را نام  آور دانست يا او را 
از اين قلمرو بيرون گذاشت؟ زمان؟ مكان؟ مليّت؟ جنگ آوري؟ قهرماني؟ علم؟ صنعت؟ فنّاوري؟ هنرآفريني؟ نظر نخبگان؟ 
بخت و اقبال؟... كدام يك از اين ها اساس نام آور شدن است و چگونه؟ بي ترديد هر يك از اين عوامل، به تنهايي مي تواند 
، حكيمي چون سقراط، پادشاهي چون  ، پيشوايي چون حسين زمينه اي براي نام آور شدن باشد. پيامبري چون ابراهيم
، دانشمندي  ، شيرزني چون زينب كوروش، جهان گشايي چون اسكندر، مهندسي چون ارشميدس، پاكدامني چون مريم
كريستف  چون  دريادلي  سعدي،  چون  فردوسي، سخنوري  چون  حماسه سرايي  بوعلي سينا،  چون  نابغه اي  ابوريحان،  چون 
كلمب، مخترعي چون اديسون، كاشفي چون ماري كوري، مصلحي چون گاندي، بيدارگري چون سيدجمال الدين اسدآبادي، 
رهبري چون امام خميني، نگارگري چون فرشچيان، پهلواني چون تختي، رزمنده اي چون چمران و... هزاران چهره ي نام آور 
ديگر، با همه ي تفاوت هايشان انسان هايي هستند كه هر يك جلوه اي از جلوه هاي حيات آدمي را براي نسل هاي پس از خود 

آشكار ساخته اند و از همين روست كه ماندگار شده اند.
جايگاه نام آوران در تاريخ چنان است كه مورخي شهير چون »كارلايل« عقيده داشت: » تاريخ چيزي جز شرح حال قهرمانان 
و مردان بزرگ نيست.« و با همين نگاه است كه برخي از تاريخ نگاران، همانند او، به جاي آن كه تاريخ عصر يا برُهه اي از 
زمان را بنويسند، به نوشتن زندگي نامه ي مردان و زنان برجسته ي عصر خويش روي آورده اند. در جهان باستان » پلوتارك« 
تاريخ نگار مشهور روم، با نگارش كتاب حيات مردان نامي به چنين كاري دست زد و در عصر اسلامي نيز امثال» ابن خلكّان« 
تأليف  پي افكندن  با  بيرشك«  »احمد  مانند  دانشمنداني  نيز  ما  زمان  در  و  گرفتند  پي  را  كار  اين  وفيّات الاعيان،  تأليف  با 

زندگي نامه ي علمي دانشوران در همين مسير گام برداشتند.
فرهنگ نام آوران نيز، با هدف شناساندن جمعي از برجسته ترين شخصيت هاي ايران و جهان به نوجوانان تأليف شده است. 
اميد كه با مطالعه ي آن، دريچه هاي تازه اي از دنياي علم و انديشه و هنر و خلّاقيت، به روي ذهن جست وجوگر اين گل هاي 
نوشكفته ي ايران بزرگ، باز شود. دليل اين كه ما تنها هزار چهره ي نام آور را براي معرفي در اين فرهنگ انتخاب كرده ايم، 
علاوه بر اين كه صاحب نظران، در مورد همه ي نام آوران تاريخ، اتفاق نظر ندارند؛ محدود كردنِ نگاه به قلهّ هاي بلند تاريخ 
و چشم پوشيدن از نام آوراني بود كه در سايه ي نام  آوران ديگر زيسته و باليده اند. سخني زيبا به نيوتون منسوب است كه: 
»اگر من امروز مي توانم چيزهايي را بهتر ببينم، به خاطر آن است كه بر شانه ي غول هاي بزرگ ايستاده ام«. يعني اين كه 
حتي نيوتون، ـ كه خود امروز غول بزرگي در تاريخ علم است ـ اگر نتواند روي شانه ي غولان قبل از خود بنشيند، هرگز به 

جرگه ي نام آوران نخواهد پيوست.



5  دالي  دالتون دالایی دالایی

چندنكته:
دانش آموزان  درسي  كتاب هاي  در  شده  معرفي  و شخصيت هاي  چهره ها  ميان  از  نخست  نام آوران،  اسامي   
انتخاب شد. سپس نام هايي نيز از فرهنگ نامه ها، دانش نامه ها و دايره المعارف ها استخراج شد و سرانجام از ميان 
انبوه نام ها، كساني انتخاب شدند كه در مورد نام آور بودنشان، در ميان صاحب نظران، اتفاق نظر نسبي وجود دارد. 

رسم الخط كتاب، مطابق رسم الخط كتاب هاي درسي است. 

به شخصيت هاي  از مدخل ها،  تاريخ عمومي جهان بخش مهمي  و  انسان  فرهنگ  به  ويژه  توجه  دليل  به   
و...  سياست مداران  دانشمندان،  مخترعان،  كاشفان،  حاكمان،  مصلحان،  حكيمان،  پيامبران،  چون  تاريخ سازي 

اختصاص يافته است.

 هر نام آوري، لزوماً نيك نام نيست و بسا كه در گروه جبّاران و تبه كاران تاريخ قرار بگيرد. با اين همه، از آنجا 
كه اين شخصيت هاي منفي هم جزئي از تاريخ اند و شناخت آن ها در شناخت عميق تر چهره هاي نيك نام تاريخ 
مؤثر است، به آن ها هم پرداخته شد و اين شايد مصداق همان سخن مولوي باشد كه: »چراغ مصطفوي با شرار 

بولهبي است.«

 نام آوران اين فرهنگ، غالباً، وجود واقعي و تاريخي دارند، اما اندكي از آنان نيز، شخصيت هاي اسطوره اي و 
افسانه اي اند كه خارج از چارچوب زمان و مكان خاص جاي مي گيرند. انتخاب اين چهره ها از آن روست كه اينان 
در تاريخ، موقعيتي پيدا كرده اند كه مي توان گفت حيات آنان با حيات انسان درآميخته شده است و به عبارتي 
كاركردي انساني يافته اند. گيلگمش، چهره ي اساطيري سومر، رستم، پهلوان افسانه اي ايران، ويلهلمتلِ، قهرمان 

ملي مردم سوئد از اين دسته اند.

 براي چهره هاي نقش آفرين تاريخ تمدن اسلامي در جهان و نيز شخصيت هاي ايراني آن جايگاه خاصي در 
نظر گرفته شد.

 شرح زندگي هر شخصيت، در عين اختصار، نسبتاً جامع است. نام و شهرت، سال تولد و مرگ، زادگاه و نيز، 
ويژگي هاي آن نام آور، بيش ترين درون مايه ي مدخل هاست.

 از آن جا كه مطالعه ي يك موضوع از چند ديدگاه متفاوت، تأثير بيش تري در يادگيري دارد، در پايان بسياري از 
مدخل ها، با عبارت: »هم چنين نگاه كنيد به:« خواننده به مطالعه ي يك يا چند مدخل ديگر دعوت شده است.

 تصاوير و زيرنويس هاي آن ها به گونه اي مكمل متن است. بديهي است كه دقت در آن ها، در بهره برداري 
بيش تر خواننده از مطالعه ي فرهنگ مؤثر است.

 فراهم آمدن فرهنگ نام آوران، محصول كوشش جمعيِ ده ها نويسنده، مترجم، كارشناس، مشاور، ويراستار، 
نقاش، گرافيست، ناظر چاپ و... است كه اسامي آنان در شناسنامه ي كتاب آمده است. چشم انتظار راهنمايي هاي 

شما خواننده ي فهيم هستيم.
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امام موسي صدر ← صدر، سيد موسي
امام موسي كاظم ← موسي 

كاظم
امام هادي ← محمدتقي

امام قلي خان 43
امرؤالقيس 43

اميدوار، عيسي و عبدالله 43
امير ارسلان نام دار 44

امير اسماعيل ساماني 44
امير عبدالقادر 45

اميركبير، ميزرا تقی خان 45
اميرنظام گرّوسی، حسن علي خان 

46
امين الدوله، ميرزا علي خان 46
امين الضّرب، محمد حسن 46

امين پور، قيصر 47
امين عاملي، سيد محسن 47

اميني، عبدالحسين ← علامه 
اميني

انتظامي، عزت الله 47
اندرزگو، سيد علی 48

اندرسن، هانس كريستيان 48
انصاري، خواجه عبدالله 48

انصاري، مرتضي 49
انوشيروان 49

اوتيس، اليشا 50
اوراز، محمد 50

اوِِرست، سر جورج 50
اوگوستين قدّيس 50

اونيل، سوزی 51
اويس قَرني 51

اهُم، جورج سيمون 51
ايرج ميرزا 51

ايزامبارد، كينگدام برونلِ 52
ايفل، گوستاو 52

ايمحوتپ 53
اينشتين، آلبرت 53

ايوان مخوف 53

ب
بابايي، عباس 54

باخ، يوهان سباستيان 54
بارنارد، كريستين 54
بازرگان، مهدي 55

باستاني پاريزي، محمدابراهيم 55
باغچه بان، جبّار 55

باقري، حسن 56
باكري، علي، مهدي و حميد 56

بالزاك، انوره دو 56
بانو امين اصفهاني 57
باهنر، محمدجواد 57

بايرام بخش، كاظم 57
بايزيد بسطامي 58

بتهوون، لودويگ وان 58
بخاري، محمد بن اسماعيل 58

بخُت نصََر 58
بختيار، شاپور 59
براتين، والتر 59

برادران اميدوار ← اميدوار
برادران باكري ← باكري

برادران بنوموسي  ← بنوموسي
برادران خادم ← خادم
برادران رايت ← رايت
برادران گريم ← گريم
برادران لومير ← لومير

برادران مونگولفيه ← مونگولفيه
برادران ميرخاني ← ميرخاني

برادران نخجوانی ← نخجواني
برادران همدانيان ← همدانيان

براندو، مارلون 59
براون، ادوارد 59
براهه، تيكو 60

برزگر، منصور 60
برشت، برتولد 61

برگمان، اينگمار 61
برمكيان 61

برَنابا 62
برنارد شاو، جورج 62

برونو، جوردانو 62
بروجردي، سيد حسين 62

بروس لي ← لي
برومند، نورعلی 63

برونلِسِكي، فيليپ 63
بريل، لوئي 63

بزرگ علوي ← علوي
بزرگمهر 64

بسِمِر، هنری 64
بغايري، عبدالرزاق 64

بقراط 65
بكِرل، هانري 65

بكن باوئر، فرانتس 65
بل، الكساندر گراهام 65
بلادی، سيد عبدالله 66

بلَال حبشی 66
بناپارت، ناپلئون 67

بنان، غلام حسين 67
بن بلّا، احمد 67

بنز، كارل 68
بنوموسي 68

بنی اعتماد، رخشان 68
بني صدر، سيدابوالحسن 69

بوئينگ، ويليام 69
بودا 69

بور، نيلز 70
بوزجاني، ابوالوفاء 70

بوعلي سينا ← ابن سينا
بوليوار، سيمون 70

بويل، رابرت 71
بهار، محمدتقي ملك الشعراء 71

بهاری، شيخ محمد 72
بهاری، علی اصغر 72

بهبهاني، سيد عبدالله 72
بهجت تبريزي، محمدحسين ← 

شهريار
بهجت فومني، محمدتقي 73

بهرام گور 73
بهرنگی، صمد 74
بهزاد، حسين 74

بهزاد، كمال الدين 74
بهشتي، سيد محمد 74

بهلول 75
بهلول، محمدتقي 75

بهمن بيگي، محمد 75
بيدل دهلوي، عبدالقادر 76

بيرشك، احمد 76
بيروني، ابوريحان 76

بيسمارك، اتو فون 77
بيضايي، بهرام 77
بيكر، بنجامين 78

بيكِن، فرانسيس 78
بيهقی، ابوالفضل 78

پ
پائولي، ولفگانگ 78

پاستور، لوئي 79
پاسكال، بلز 79

پاواروتي، لوچيانو 79
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پاولف، ايوان 80
پايور، فرامرز 80

پتر كبير 80
پتن، هانري فيليپ 81

پرستويي، پرويز 81
پروفسور جوان ← جوان

پروفسور رضا ← رضا
پروفسور هشترودي ← هشترودي
پروفسور،  عبدالسّلام ← عبدالسّلام

پرومته 82
پروين، علي 82

پرهيزگار، شهريار 82
پريكلس 82

پستالوزی، ژان هانري 83
پسيان، كلنل محمدتقی 83

پلانك، ماكس 83
پلنگي، ناصر 84

پلوتارك 84
پله 84

پوپ، آرتور آپهام 85
پوراحمد، كيومرث 85

پورشه، فرديناند 85
پورياي ولي 86

پهلوی، رضا شاه 86
پهلوی، محمدرضا 87

پياژه، ژان 88
پيرنيا، حسن 88

پيرنيا، محمدكريم 88
پيكاسو، پابلو 89

پيلارام، فرامرز 89

ت
تئودوراكيس، ميكيس 90
تاج اصفهانی، جلال 90

تاگور، رابيندرانات 90
تالبوت، هنري فاكس 91

تالسِ 91
تباتبايی، ژازه 91

تبريزی، كمال 91
تجويدي، هادی  92
تختي، غلام رضا 92
ترشكووا، والنتينا 92

ترومن، هَری 93
تريان، ليليت 93
تسِلا، نيكولا 93

تفضّلي، حسن 94
تل، ويلهلم 94

تناولی، پرويز 94
تندگويان، محمدجواد 95
تنكابني، ميرزا طاهر 95

تواين، مارك 95

توپولف، آندره 96
توسي، محمدبن حسن ← شيخ توسي

توفيق، حسين 96
توفيقی، علي اكبر 96

توكلی، حسين 97
تولستوي، لئو 97

تيپوسلطان 98
تيمورتاش، عبدالحسين 98

تيمور لنگ 98

ث
ثقه الاسلام تبريزي، ميرزاعلی 99

ج
جابربن حيّان 99

جابربن عبدالله انصاري 100
جالينوس 100

جامي، عبدالرّحمن 100
جان گلن ← گلن
جان وين ← وين

جبران، خليل جبران 101
جرجاني، اسماعيل 101
جرجي زيدان ← زيدان

جرداق، جورج 101
جردن، مايكل 102

جعفربن ابي طالب 102
، امام 102 جعفر صادق

جعفری، عبدالرحيم 103
جعفری تبريزی، محمد تقی 103

جِفِرسُن، توماس 103
جك لندن ← لندن
جكي چان ← چان
جلالی، بهمن 104

جمال عبدالناصر ← عبدالناصر
جمال زاده، سيد محمدعلي 104

جمشيد 104
جمشيد كاشاني، غياث الدين 104

جناح، محمد علي 105
جوادي پور، محمود 105

جوان، علی 106
جهان آرا، محمد 106
جهانشاهي، ايرج 106

 جي، اردشير 107
جي.كي. رولينگ ← رولينگ

جياپ، نگووين 107

چ
چاپلين، چارلي 107

چان، جكي 108

چايكوفسكي، پيوتر ايليچ 108
چخوف، آنتون 108

چرچيل، وينستون 109
چكناواريان، لوريس 109

چليپا، كاظم 110
چمران، مصطفی 110

چنگيزخان 111
چوبك، صادق 112

چه گوارا، ارنستو 112
چيان كاي شك 112

ح
حائری، عبدالحسين 112

حائري يزدي، شيخ عبدالكريم 113
حاتم طايي 113

حاتمي، علي 113
حاتمي كيا، ابراهيم 114

حاج قربان سليماني← سليماني  
حافظ، شمس الدين محمد 114

حالت، ابوالقاسم 115
حبيب بن مظاهر 115
حبيبی، امام علي 115

حَت شِپ سوت 115
حُجربن عَدی 116

حدّادی، احسان 116
حُرّ بن  يزيد رياحی 116

حسابي، محمود 117
حسن البنّاء 118

، امام 118 حسن بن علی
، امام 118 حسن عسكري

حسنك وزير 118
، امام 119 حسين بن علی

حسين، طه 119
حسين كرد شبستري120
حسيني، سيد حسن 120

حضرت زهرا ← فاطمه زهرا   
حضرت معصومه ← فاطمه ي  

معصومه      
حفيظی، محمد علی 120

حقيقی، ابراهيم 120
حكمت، علي اصغر 121

حكمت، ناظم 121
حكمت نژاد، حسن 121

حكيم، سيدمحسن طباطبايی 122
حكيمی، محمدرضا 123

حكيمي، محمود 123
حلّاج ← منصور حلّاج      

حلي، جمال الدين حسن ← علامه 
حلي

حمزه 123
حمورابي 124

حميدي، جواد 124
حيدريان، علي محمد 125

خ
خاتمي، سيد محمد 125
خادم، امير و رسول 125

خالقي، روح الله 126
خامنه اي، سيد علی 126

خرازي، حسين 127
خرمشاهي، بهاء الدين 127

خسروپرويز 128
خسروجردي، حسين 128

خشايارشا 129
خميني،  سيد احمد 129

خميني، سيد روح الله 129
خميني،  سيد  مصطفي 131

خواجوي، ريزعلي 131
خواجه رشيدالدين فضل الله همداني 

← فضل الله همداني
خواجه عبدالله انصاري ← انصاري

خواجه نصيرالدين توسي 132
خواجه نظام الملك 132

خوارزم شاه، جلال الدين 132
خوارزم شاه، محمد 133

خوارزمي، محمد بن موسي 133
خويي، سيد ابوالقاسم 134
خياباني، شيخ محمد 134

خيّام، عمر 134

د
داراشكوه، محمد 135

داروين، چارلز 135
داريوش بزرگ 136

داستايوسكي 136
دالايی لاما 137

دالتون، جان 137
دالي، سالوادور 138

دانته 138
دانشور، سيمين 139

دانلپ، جان 139
داوود 139

داوينچي، لئوناردو 139
دايي، علي 140

دبير، علي رضا 140
درم بخش، كامبيز 141

درويش عبدالمجيد طالقاني ← 
طالقاني

درويش، محمود 141
دريابيگي، احمد 142

دستغيب، سيد عبدالحسين 142

دقيانوس 142
دكارت، رنه 143

دلاكروا، اوژن 143
دلسپس، فردينان 143

دلواري، رئيس علي 144
دموكريت 144

دواني، علي 144
دوران، عباس 145

دورانت، ويليام جيمز 145
دورر، آلبرشت 145

دوركهيم، اميل 145
دوكوبرتن، پي ير 146

دوگل، شارل 146
دولت آبادي، پروين 147

دولت آبادي، محمود 147
دونان، هانري 147

دهخدا، علي اكبر 147
دهداري، پرويز 148
دهلوی، حسين 148

ديبا، كامران 149
ديزل، رودلف 149
ديسني، والت 149
ديكنز، چارلز 150
ديوئی، جان 150

ذ
ذوالقدر، غلام حسن 150

ذی القرنين 151

ر
رادرفورد، ارنست 151

رازي، محمد زكريّا 151
رافائل 152

رامبراند 152
راميار، محمود 152

رايت، اورويل و ويلبر 153
رجايي، محمدعلي 153

رحماندوست، مصطفي 154
رزّاز، سيد حسن 154

رزم آرا، حاجي علي 154
رسّام عرب زاده  ← عرب زاده

رستم 155
رستم فرخ زاد 155
رشديّه، حسن 156

رضا رهگذر ← سرشار
رضا عباسي ← عباسي

رضا، فضل الله 156
رضازاده، حسين 156

رضاشاه پهلوي ← پهلوي، رضا شاه
رفسنجاني ← هاشمي رفسنجاني
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رمضاني، محمد 157
رنگرز، حسن 157

رنوار، پي ير اگوست 158
رودابه 158

رودكي 158
روزبه، سيد رضا 159
روسو، ژان ژاك 159

روشن روان، كامبيز 159
رولان، رومن 160

رولينگ، جي.كي 160
رومِل، اروين 160

رونالدو، لوئيز نازاريو دليما 160
ريزعلی خواجوی ← خواجوي

ريشتر، چارلز 161

ز
زاپاتا، اميليانو 161

زاويه، محمدعلي 161
زردشت 162

زرياب خويي، عباس 162
زرّين كلك، نورالدين 162

زرين كوب، عبدالحسين 163
زمان، محمد 163

زنده رودي، حسين 164
زنون 164

زيدان، جرجي 164
زيدان، زين الدين 164

زيدبن علی 165
زيگفريد 165

زيمنس، ورنر فون 166
زين الدين، مهدی 166
زينب كبری 166

ژ
ژاندارك 167

ژرمن، سوفي 167
ژوكُف، جورج 167
ژول ورن ← ورن

ژوليوس سزار 168

س
ساخارف، آندره 168
سارتون، جورج 168

ساعدي، غلام حسين 169
ساعي، كريم 169
ساعي، هادي 169
سالكی، بهرام 170

سامي يوسف ← يوسف
سبزواری، حاج ملاهادی 171

سبزواري، حميد 171
سپهدار اعظم تنكابنی 171

سپهري، سهراب 171
سپهسالار، ميرزا حسين خان 172

ستارخان 172
ستّارزاده، عصمت 173

ستوده، منوچهر 173
سحاب، عباس 173
سحابی، يدالله 174

سردار اسعد بختياری 174
سرشار، محمدرضا 174
سروانتس، ميگل 175

سزان، پل 175
سعدبن ابی وقّاص 175

سعدي 176
سقراط 176

سكّاكی 177
سِلسيوس،  آندره 177

سلطان محمد خدابنده ← الُجايتو
سلطان محمد عراقي 177

سلطان محمد فاتح 177
سلطان محمود غزنوي 178

سلمان فارسي 179
سلوكوس 179

سليمان 179
سليمان اوغلو، نعيم 179
سليمان قانوني ← قانوني
سليماني، حاج قربان 180

سمپه، ژان ژاك 180
سمك عيّار 181

سميعي، مجيد 181
سميعی گيلانی، احمد 181

سنايي غزنوي 181
سندباد بحري 182

سودانی، مهدی 182
سورِنا 183

سِوِروگين، آنتوان 183
سوريان، حميد 184

سوفوكْل 184
سوفی ژرمن ← ژرمن

سوكارنو، احمد 184
سون هِدين ← هدين

سون يات سن185
سويفت، جاناتان 185

سهراب 185
سُهروَردی، شهاب الدين 186

سياسی، علی اكبر 186
سيحون، هوشنگ 186

سيد احمدخان هندي ← هندي
سيدبن طاووس 187

سيد جمال الدين واعظ اصفهانی ← 
واعظ اصفهاني

سيد حسن نصرالله ← نصرالله
سيدحسيني، رضا 187

سيدِ رضی 187
سيدعباسي، شمس الدين 188

سيزيف 188
سيستانی، سيد علی 188
سيكورْسكي، ايگور 189

سينان 189
سينكلر، كليف 190

ش
شاپور اول 190

شاردن، ژان 190
شارلماني 191

شافعی، محمدبن ادريس 191
شاملو، احمد 191

شاه آبادی، محمدعلی 192
شاه اسماعيل 192

شاه جهان 192
شاه نعمت الله ولي ← نعمت الله ولي

شاهچراغ ← احمد بن موسي
شاه  عباس 193

شجاعی، سيد مهدی 193
شجاعي طباطبايي، سيدمسعود 193

شجريان، محمدرضا 194
شحّات، محمد انور 194

شرف الدين، سيد عبدالحسين 194
شرفكندي، عبدالرّحمن 195

شريعتي، علي 195
شريعتی، محمدتقی 195

شعراني، ابوالحسن196
شفائيه، هادي 196

شفيعي كدكني، محمدرضا 196
شكسپير، ويليام 197

شلتوت، شيخ محمود 197
شمس تبريزی 197
شمسايی، وحيد 198
شوايتزر، آلبرت 198
شوماخر، مايكل 199

شهريار، سيد محمدحسين 199
شهناز، جليل 199

شهنازی، علی اكبر 200
شهيدثالث، سهراب200

شهيدی، سيد جعفر 200
شيخ آقا بزرگ تهراني ← آقا بزرگ 

تهراني
شيخِ اشراق ← سهروردي

شيخ انصاري ← انصاري، مرتضي
شيخ بهايی 201
شيخ توسي 201
شيخ شامل 201

شيخ صدوق 202
شيخ عباس قمي ← قمي 

شيخ فضل الله نوري ← نوري
شيخ مرتضي انصاري ← انصاري 

شيدا، علي اكبر 202
شيرودي، علی اكبر 202

شيمل، آنه ماري 203
شيوا، قباد 203

شي هوانگ دي 203

ص
صابري، كيومرث 204

صادقی، سعيد 204
صادقی، علی اكبر 205

صبا، ابوالحسن 205
صبا، محمودخان ملك الشعرا 206

صباح، حسن 206
صبحی مهتدی، فضل الله 206

صدام حسين 207
صدر، سيد محمد باقر 207

صدر، سيد موسي 208
صدوق ← شيخ صدوق

صدوقي، محمد 208
صدّيقي، ابوالحسن 209

صفّارزاده، طاهره 209
صفي الدين اردبيلي 210

صفيه گل رخسار 210
صلاح الدين ايّوبي 210

صنعتي، حاج علي اكبر 211
صنعتي، سيد علي اكبر 211
صنعتي زاده، همايون 211

صنيع الملك 212
صولت الدوله 212

صياد شيرازي، علی 213

ض
ضحّاك 214

ضياءپور، جليل 214

ط
طارق بن  زياد 214

طالقاني، درويش عبدالمجيد 215
طالقاني، سيد محمود 215

طباطبايي، سيد ضياء الدين 215
طباطبايی، سيد عبدالعزيز 216

طباطبايي، سيد محمد 216
طباطبايي، سيد محمدحسين ← 

علامه طباطبايي
طباطبايي علم الهدی، سيد 

محمدحسين 216
طبری، محمدبن جرير 217

طه حسين ← حسين
طه، عثمان 217

طيّب 217

ع
 

عارف قزويني، ابوالقاسم 217
عاكف، نيره 218

عاليجاه محمد  ← محمد، عاليجاه
عاملي،  محمدبن حسين ← شيخ 

بهايي
عباس بن فرناس 218

عباس ميرزا 219
عباسي، رضا 219

عباسی، علي رضا 220
عبدالباسط 220

عبدالسّلام، محمد 220
عبدالعظيم حسني 221

عبدالقادر مراغي ← مراغي
عبدالله ميرزا قاجار 221
عبدالنّاصر، جمال 222

عبده، محمد 222
عبدي، اكبر 222
عبيد زاكانی 222

عثمان بن عفان 223
عثمان طه ← طه، عثمان 

عجمي، حميد 223
عراقي، حاج مهدي 224

عرب زاده، ابوالفتح رسّام 224
عربشاهی، مسعود 224
عرفات ← ياسر عرفات
عزّالدين قسّام ← قسّام

عزيزی، خداداد 224
عسكرزاده، لطفي 225

عسكري، سيد مرتضي ← علامه 
عسكري

عصّار، سيد محمد كاظم 225
عضدالدوله ديلمی 226

عطّار نيشابوري 226
عظيمي، بهرام 226
عقّاد، مصطفي 227

علامه اميني 227
علامه شرف الدين ← شرف الدين

علامه    قزويني ← قزويني،  محمد 
علامه حليّ 227

علامه طباطبايي 227
علامه عسكري 228

علامه فضل الله ← فضل الله
علامه كرباسچيان ← كرباسچيان

علامه مجلسي 228
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علم، شوكت الملك 229
علم الهدي، سيد حسين 229

علوي، بزرگ 229
، امام 230 علی النّقی

علي معلم ← معلم دامغاني
علي بابا 230

، امام 230 علیّ بن ابی طالب
، امام 231 علیّ بن الحسين

، امام 231 علیّ بن موسی الرّضا
عليزاده، حسين 232

علی مراد، عبدالله 232
عمّار ياسر 233

عمربن خطّاب 233
عمربن عبدالعزيز 233

عمرمختار 234
عَمروبن عبدوَد 234

عمروعاص 234
عنصرالمعالی كی كاووس 235

عيسي 235
عين القُضات همدانی 235

غ
 

غزّالي، ابوحامد محمد 236
غني، قاسم 236

غنی پور، حبيب 236
غياث الدين جمشيد كاشاني ← 

جمشيد كاشاني 
غياثی، تيمور 237

ف
فارابی، ابونصر 237
فارادي، مايكل 238
فارسی، قاسم 238

فارسي، كمال الدين 238
فارنهايت، دانيل 239

فاطمه زهرا  239
فاطمه  معصومه 239

فاوست 239
فايز دشتستانی 240
فاينمن، ريچارد 240

فتحعلي شاه قاجار 240
فتحی شقاقی 241

فخرالديني، فرهاد 241
فرانكلين، بنجامين 242

فرای، ريچارد 242
فرخ زاد، فروغ 243

فردوست، حسين 243
فردوسي 243

فرشچيان، محمود 244
فرمانفرما، عبدالحسين 245

فروزانفر، بديع الزّمان 245
فروغي، محمدعلي 246

فرويد، زيگموند 246
فريدني، نيكول 246

فريدون 247
فضائلي، حبيب الله 247

فضل الله، محمدحسين 247
فضل الله همداني  248
فضل بن نوبخت 248

فكوري، جواد 248
فلاحي، ولي الله 249

فلاطوری، عبدالجواد 249
فلسفي، محمدتقي 249

فلسفي، نصرالله 250
فلمينگ، الكساندر 250

فنايي، محمد 251
فورد، هنري 251
فوكو، لئون 251

فولادوند، محمدمهدي 252
فولتون، رابرت 252

فون براون، ورنر 252
فهميده، حسين 253

فيثاغورِس 253
فيروزآبادی، سيدرضا 254

فيروزآبادی، محمدبن يعقوب 254

ق
قائم مقام فراهانی 254

قاسم نيا، شكوه 255
قاضي، محمد 255

قاضي طباطبايي 255
قانوني، سليمان256

قبّاني، نزار 256
قرائتي، محسن 256

قره ني، محمدولی  257
قريب، بدرالزّمان 257

قريب، عبدالعظيم 257
قريب، محمد 257

قزويني، محمد 258
قسّام، عزّالدين 258

قطب الدين شيرازي 258
قمي، شيخ عباس 259

قوام السّلطنه 259
قوللر آغاسي، حسين 259

قهاري كرماني، علي 260

ك
كابلی، يدالله 260
كاترين كبير 261

كارخانه، مصطفي 261

كارل، اريك 261
كارِل، الكسيس 262
كارنگِی، آندره 262

كازروني، محمدحسين 263
كاسپاروف، گری 263

كاسترو، فيدل 264
كاشانی، سيد ابوالقاسم 264

كاشف السلطنه، محمدميرزا 265
كاظمی آشتيانی، سعيد 265

كاكا 265
كامبوزيا، امير توكل 266

كامكارها 266
كانت، امانوئل 267
كانتور، جورج 267

كاوه 267
كپرنيك، نيكولا 267

كِپلر، يوهانس 268
كتابچی، سيد محمداسماعيل 268

كُخ، رابرت 268
كرباسچيان، علي اصغر 269

كربلايي كاظم 269
كُرْبنَ، هانری 269
كرمي، يوسف 270

كريستف كلمب 270
كريك، فرانسيس 270

كريم خان زند 271
كريم شيره اي 271
كسايی، حسن 271

كسرائيان، نصرالله 272
كشفيا، علی 272

كلارك، آرتور سی. 272
كلانتري، پرويز 273

كلاهدوز، يوسف 273
كلر، هلن 273

كل ويتس، كته 274
كَلهُر، محمدرضا 274
كِلي، محمدعلي 274

كليني، محمدبن يعقوب 275
كمال، ياشار 275

كمال الدين فارسي ← فارسي
كمال الملك 276

كُمنيوس 276
كميل بن زياد 277

كِندی، جان فيتز جرالد 277
كنستانتين كبير 277

كنفوسيوس 278
كوئيلو، پائولو 278

كوئين، آنتوني 279
كوبرتن، پي ير دو ← دوكوبرتن

كوبريك، استنلي 279
كوراوغلو 279

كوروساوا، آكيرا 280

كوروش 280
كوري، ماري 281

كوشيار گيلاني ← گيلاني
كوك، جيمز 281

كيارستمي، عباس 282
كيانوش، محمود 282

كي كاووس 282
كي لهُراس 283

كيميايی، مسعود 283
 كينو 283

كيومرث 284

گ
 

گارودي، روژه 284
گاگارين، يوري 284
گاليله، گاليلئو 284
گاندي، مهاتما 285

گاوس، كارل گوستاو 286
گدار، آندره 286

گريم، جاكوب و ويلهلم 286
گُشتاسب 287

گل آقا ← كيومرث صابري
گلپايگانی، سيد محمدرضا 287

گلچين گيلانی 288
گلشيري، هوشنگ 288
گل گلاب، حسين 288

گل محمدی، فيروزه 288
گلن، جان 289

گنج علي خان 289
گنجي، محمد حسن 289

گنجينه، حسين 290
گوتال، جورج واشينگتن 290

گوتنبرگ، يوهانس 290
گوته، يوهان ولفگانگ 290

گودارد، روبرت 291
گوركي، ماكسيم 291

گوگن، پل 291
گوهرشاد 292

گويا، فرانسيسكو 292
گيتس، بيل 293

گيرشمن، رومن 293
گيلاني، كوشيار 293

گيلگَمِش 293
گيلوساك، ژوزِف لوئي 294

ل
لاپلاس، پيرسيمون 294
لاگرانژ، ژوزِف لوئي 295

لامارك، ژان باپتيست 295
لاوازيه، آنتوان 295

لرزاده، حسين 295
لطفی، محمدرضا 296

لندن، جك 296
لنين، ولاديمير ايليچ 296

لوتر، مارتين 297
لوتركينگ، مارتين 298

لورل و هاردي 298
لورنس  عربستان 298

لوژي برد، جان 299
لوكوربوزيه، چارلز ادوارد 299

لومومبا، پاتريس 300
لومير، اگوست و لوئي 300

لوئي چهاردهم 300
لي، بروس 301

ليليانتال، اتو 301
لينكلن، آبراهام 301
لينه، كارل فون 301

ليوون هوك، آنتوان 302
ليوينگستون، ديويد 302

م
 

مائوتسه تونگ 303
ماخ، ارنست 303

مارادونا، ديه گو 303
مارشال پتن ← پتن

مارشال رومِل ← رومل
مارشال ژوكف ← ژوكف

مارشال مونتگمري ← مونتگمري
مارشال، جورج 304

مارك تواين ← تواين
ماركس، كارل 304

ماركني، گوليلِمو 304
ماركو پولو 305

مارلون براندو ← براندو
ماژلان، فرديناند 305

ماژينو، آندره 306
ماسوشيتو 306

مافي، رضا 307
ماكْسْوِل، جِيمز كلرك 307

ماكياولي، نيكولو 307
مالتوس، رابرت 307
مالدينی، پائولو 308

مالرو، آندره 308
مالك اشتر 308

مالك بن انَسَ 309
مالكوم ايكس 309
ماندلا، نلسون 309

ماني 310
مأمون 310

مترلينك، موريس 310
مُتَنَبّي 311
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مثقالي، فرشيد 311
مجتهدي، محمد علي 311

مجلسي،  محمد باقر ← علامه مجلسي
مجيدي، مجيد 311

محجوب،  مرتضي 312
محصص، اردشير 312

محفوظ،  نجيب 313
محقق، مهدی 313

محمدِ باقر ، امام 313
محمدبن  ابوبكر 314

محمدپرست، عثمان 314
محمدِ تقی ، امام 314
محمد رسول الله  314

محمد زمان ← زمان، محمد
محمد، عاليجاه 316
محمد، ماهاتير 317

محمدحسين فضل الله ← فضل الله 
محمدرضا پهلوي ← پهلوي

محمدعلي شاه قاجار 317
محمديان، عسگري 317

محمود خان  صبا ← صبا، محمودخان
محمود، احمد 318

محيط طباطبايي، سيد محمد 318
مخبرالدوله، علي قلي 318

مختار ثقفی 319
مدبرّ، محمد 319

مدرس، سيد حسن 319
مدني، سيد اسدالله 320

مرادی كرمانی، هوشنگ 320
مراغي، عبدالقادر 321
مرداني، نصرالله 321

مرعشی نجفی، سيد شهاب الدين 321
مركاتور، گراردوس 322

مريم مقدس 322
مزدك 322

مستوفي، عبدالله 322
مسعودي، ابوالحسن 323

مسلم بن عقيل 323
مسيح ← عيسي

مش اسماعيل 324
مشيرالدوله، ميرزا نصرالله 324

مشيري، فريدون 325
مصاحب، غلام حسين 325

مصدق، محمد 325
مصطفوی كاشانی 326
مصطفي اسماعيل 326
مطهري، مرتضی 326

مظفرالدين شاه 327
معاويه 327

معلم دامغانی، علی 328
معين، محمد 328
مفتّح، محمد 328

مَقدِسي 329
مكارم شيرازي، ناصر 329

مك كويين، استيو 329
ملاصدرا 330

ملاقلی پور، رسول 330
ملانصرالدين 330

ملك، حاج آقا حسين 331
ملك الشعراي بهار ← بهار

ملك المتكلمّين 331
ملكه ويكتوريا 332
مميّز، مرتضي 332

منتظري، محمد 333
مِندِل، گريگور 333

مندليف، ديميتری 333
منزوي، شيخ محمدحسن ← شيخ 

آقا بزرگ تهران
منشاوي، محمد صديق 334

منصور حلّاج 334
منصوري، ذبيح الله 334

منصوري، كريم 334
منوچهري دامغاني 335

موحد، عبدالله 335
موحد، محمدعلي 335

مؤذن زاده ي اردبيلی، رحيم 336
مور، مايكل 336
مور، هنري 336

مورديلو، گيلرمو 337
مورس 337

موريتا، اكيو 337
موتسارت، وُلفگانگ آمادئوس 338

موسوليني، بنيتو 338
موسوي، سيد عباس 339

موسوی بجنوردی 339
موسوي خامنه، ميرحسين 339

موسوي گرمارودي، سيد علي 339
موسي 340

موسي بن ميمون 341
موسی كاظم ، امام 341

مولر، پاول 341
مولوي، جلال الدين محمد 341

مونتگُمِري، برنارد 342
مونته سوری، ماريا 343

مونگولفيه، ژاك و ژوزف 343
مهاتما گاندي ← گاندي
مهاجرانی، حشمت 343

مهدوی، يحيی 344
مهدوي كني، محمد رضا 344

مهدوی كيا، مهدی 344
مهدي ، امام 345

مهرجويي، داريوش 345
مهرداد اول 345

ميجي ← ماسوشيتو

ميرباقري، داوود 346
ميرحسين موسوي ←موسوي خامنه

ميرخاني 346
ميرداماد 347

ميرزاده عشقي، محمدرضا 347
ميرزا عبدالله 347

ميرزا كوچك خان جنگلي 347
ميرزا ملكم خان 348
ميرزاي شيرازي 348

ميرزاي ناييني ← ناييني، ميرزا 
مير عماد حسني 348
ميرك، روح الله 349

ميركيانی، محمد 349
ميرمُهنّا 349

ميرميران، هادي 350
ميكل آنژ350

ميلاني، تهمينه 350
ميلانی، سيد محمدهادی 351

مينوي، مجتبي 351

ن
ناپلئون  بناپارت ← بناپارت

ناجي العَلي 351
نادرشاه افشار 352
نازك الملائكه 353

ناصرالدين شاه 353
ناصرخسرو قبادياني 353

ناظري، شهرام 354
ناظم الاسلام كرمانی، محمد 354

ناظم حكمت ← حكمت
نامجو، محمود 354
نامجو، موسی 355

نامی، غلامحسين 355
نايتينگل، فلورانس 355

ناييني، ميرزا محمدحسين 356
نجم  آبادي، شيخ هادي 356

نجم الدوله، ميرزا عبدالغفار 356
نجم الدين كبری 357

نجيب محفوظ ← محفوظ
نخجواني، محمد و حسين 357

نراقي، ملا احمد 357
نرون 357

نزار قبّاني ← قبّاني
نسيم شمال 358

نصر، سيد حسين 358
نصرالله منشی 359

نصرالله، سيد حسن 359
نصيري، محمد 359
نصيريان، علي 360
نظامي گنجوي 360
نعمت الله ولي 361

نفيسي، سعيد 361
نوّاب اربعه 362

نوّاب صفوی، سيد مجتبی 362
نوبل، آلفرد 362

نوح 363
نوري، شيخ فضل الله 363

نوري، محمد 364
نوستراداموس 364

نهرو، جواهر لعل 365
نيچه، فريدريش ويلهلم 365

نيريزی، احمد 365
نيما يوشيج 366

نيوتن، اسحاق 366

و
وات، جيمز 367

واتسون ـ  وات، رابرت 367
واشينگتن، جورج 368

واعظ اصفهاني 368
والت ديسني ← ديسني

والي، عبدالله 368
وثوق الدوله، حسن 369

وحيد بهبهاني 369
ورن، ژول 369

وزيري، علي محمد 370
وزيري، علي نقي 370

وزيری مقدم، محسن 370
وسپوچي، امريگو 371

وستينگهاوس، جورج 371
ولتا، الكساندر 372

وَن گوگ، ونسان 372
ويتل، فرانك 373

ويل دورانت ← دورانت
ويلهلم تل ← تل

وين، جان 373

ه
هابل، ادوين 373

هارون الرّشيد 374
هاروِي، ويليام 374

هاشمي رفسنجاني، علی اكبر 374
هالی، ادموند 375

هانري دونان ← دونان
هاوكينگ، استيفن 375

هدايت، صادق 376
هدين، سون 376

هراتي، سلمان 376
هِرتز، هنريش 377

هرتزل 377
هرشل، ويليام 377

هركول 378
هرودوت 378

هِشام بنِ عبدالمَلك 378
هشترودي، محسن 378

هُكو ساي كاتسوشی كا 379
هلاكوخان مغول 379

هلاند، جان 379
هلمهولتز، هرمان فون 380

هلن كلر ← كلر
همايی، جلال الدين 380
همّت، محمدابراهيم 380

همدانيان، علي و حسين 381
هندي، سيد احمد خان 381

هنري مور ← مور
هوشي مين 381

هوك، رابرت 382
هوگو، ويكتور 382

هومبولت، الكساندر فون 382
هويدا، امير عباس 383

هويگنس، كريستين 383
هيتلر، آدُلف 384

هيچكاك، آلفرد 384
هيروهيتو 385

هيلاري، سِر ادموند 385

ي
ياسر عرفات 385

ياسين، شيخ احمد 386
ياشار كمال ← كمال 

ياقوت حَمَوي 386
يحيي  386

يزيد 387
يعقوب ليث  387

يعقوبی 388
يغمايي، حبيب 388

يميني شريف، عباس 388
يوسف  389

يوسف اسلام 389
يوسف، سامي 390

يونس 390
يونگ، كارل گوستاو 391
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آتاتورک
)1938 ـ 1881م.(
بنيان گذار تركيه ی جديد

مصطفي كمال پاشا، معروف به آتاتورك، 
در سالونيك مقدونيه، كه در آن زمان 
جزو كشور عثماني بود، به دنيا آمد. در 

جواني وارد ارتش عثماني شد. در ليبي با 
ايتاليايي ها جنگيد و مدتي هم در جنگ 
اول جهاني، فرمان دهي نيروهاي عثماني 

را در جبهه هاي روسيه و فلسطين به عهده 
داشت. در جواني به جمعيت جوانان ترك 

پيوست. پس از جنگ جهاني اول كه 
امپراتوري عثماني فرو پاشيد، مجمع بزرگ 

ملي را به رياست خود در آنكارا تشكيل داد. 
سپس در منطقه ي آناتولي، اعلام حكومت 

جمهوري كرد و خود رئيس جمهوري تركيه 

 
آبشناسان، حسن

)1364 ـ 1315ه  .ش.(
فرمان ده تكاوران در دفاع مقدس

در محله ي امام زاده يحيى در تهران متولد 
شد. پس از گرفتن ديپلم به دانشكده ي 
افسری رفت و با درجه ي ستوان دومى 

فارغ التحصيل شد. اولين دوره ي تكاوری را 
در ايران به پايان رساند و دوره های عالى 

فرمان دهى ستاد و چتربازی را نيز طى كرد. 
سپس برای تكميل دوره ي تكاوریِ كوهستان 
به اسكاتلند اعزام شد. در آن جا در مسابقه ای 
كه بين تكاوران كوهستان ارتش های جهان 

برگزار شد، رتبه ي اول را به دست آورد.
با پيروزی انقلاب اسلامى، آبشناسان به جمع 

نظاميان انقلابى پيوست. با شروع جنگ 
تحميلى، با محمد بروجردی فرمان ده سپاه 
كردستان آغاز به همكاری كرد. از آن پس 
مسئوليت های سنگينى به عهده گرفت كه 

فرمان دهى كميته ي تكاوران كوهستان، 
فرمان دهى تيپ 21 حمزه، فرمان دهى 
قرارگاه حمزه سيدالشهدا از آن جمله 

بود. با تشكيل ستاد جنگ های نامنظم به 
فرمان دهى دكتر چمران، به او پيوست و 
مهارت و تخصص خود را در اختيار اين 

ستاد گذاشت و به جنگ های پارتيزانى با 
اشغال گران بعثى پرداخت. در جبهه های 
غرب به آبشناسان »ببرِ كردستان« و در 

جبهه های جنوب »شيرِ صحرا« مى گفتند. 
آخرين مسئوليت او فرمان دهى لشكر 33 

هوابرد )كلاه سبزها يا نيروی مخصوص( بود. 
سرانجام، آبشناسان، هنگامى كه در سال 
1364 عمليّات قادر را در ارتفاعات لولان 

عراق فرمان دهى مى كرد، بر اثر اصابت تركش 
گلوله ي توپ به شهادت رسيد. پيكر وي در 

بهشت زهرای تهران به خاك سپرده شد.
همچنيننگاهكنيدبه:

چمران

شد. او به جاي استانبول، آنكارا را پايتخت 
قرار داد. آتاتورك نخست گرايش هاي 

اسلامي داشت و مردم به او لقب »غازي« 
به معني جهادگر دادند؛ ولي بعدها از اسلام 
فاصله گرفت و حزب جمهوري خواه خلق را 
بر اساس سه اصل مليّت ترك، جدايي دين 
از سياست و اروپايي شدن تأسيس كرد. او 

در راه رسيدن به اين اهداف، با جديت پيش 
رفت و به اقداماتي مانند تغيير الفباي عربي 
به لاتين، سركوب علماي ديني، اجبار مردم 

تركيه به پوشيدن لباس اروپايي، تبديل 
تاريخ هجري به تاريخ ميلادي و گسترش 
فرهنگ غربي در تركيه دست زد. مجلس 

تركيه به او لقب آتاتورك به معني پدر ترك 
داد. آتاتورك با رضاشاه پهلوي معاصر و با او 

هم فكر بود.
همچنيننگاهكنيدبه:

پهلوي )رضاشاه(

آتيلا 
)453 ـ 406 م.(

پادشاه اقوام هون

هون ها اقوام وحشي پراكنده و بيابان گردي 
در استپ هاي شمال آسيا بودند كه در 

قرن پنجم ميلادي، به سوي اروپا سرازير 
شدند. رهبر آن ها آتيلا بود كه اين اقوام را 
متحد كرد. هون ها حدود 20 سال سراسر 

اروپا را زير پا گذاشتند و آن را ويران و 
غارت كردند. آتيلا اصرار عجيبي به ويران 

كردن شهر رُم داشت. سرانجام، پاپ مجبور 
شد پول هنگفتي به او بدهد تا از اين كار 
منصرف شود. آتيلا به راستي وحشي بود؛ 
براي مثال، در همان زمان كه اطرافيان و 
سربازانش در رفاه به سر مي بردند و خوش 

مي گذراندند، خودش فقط گوشت  خالى 
مي خورد. او مردي كوتاه قد، با چشماني 
خيره و نگاهي كينه توزانه بود. اما با آن 

 آتيلا آتاتورك آبشناسان

كمالآتاتوركنخستينرئيسجمهوريتركيه
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قيافه ي زشت، بارها ازدواج كرد! مي گويند 
حدود 300 همسر داشت. وقتي آتيلا مُرد، 

هون ها گونه هاي خود را تيغ زدند و به 
خون آلودند تا وانمود كنند كه در عزاي 

رهبر خود خون گريسته اند.

آخوند خراسانی، محمد کاظم 
)1329 ـ 1255 ه  .ق.(

فقيه اصولى و رهبر روحاني انقلاب مشروطه

فرزند ملاحسين واعظ هراتى بود. مقدمات 
علوم حوزوی را در زادگاهش مشهد خواند. 

چندی نزد حاج ملاهادی سبزواری در 
سبزوار و بعد از آن نزد ميرزا ابوالحسن 

جلوه در تهران، فلسفه و حكمت اسلامى 
خواند و سرانجام به نجف رفت. در نجف از 
شاگردان برجسته ي شيخ مرتضى انصاری 
و ميرزای شيرازی بود و پس از درگذشت 
ميرزا، جانشين او شد. آخوند خراسانى در 

نوآوری های فقهى شهرت بسيار دارد. كتاب 
معروف او در اين زمينه، کفايهًْالاصول است 
كه بيش از 100 مجتهد مسلّم بر آن شرح 

نوشته اند. بيش از 2200 شاگرد داشت 
كه بسياری از آنان، مجتهداني برجسته 

بودند يا بعدها مجتهد شدند. آخوند دارای 
انديشه و تفكر سياسى و اجتماعى نيز بود. 

او و ميرزا حسين تهرانى و شيخ عبدالله 
مازندراني، سه رهبر برجسته ي مشروطه 

در حوزه ي نجف بودند. آخوند در عين 
حال با كسانى كه به بهانه ي حمايت از 
مشروطه به مذهب بى اعتنايى يا با آن 

مخالفت مى كردند، مخالف بود و عقيده 
داشت كه كارهای آنان سبب شده است 

علمايى مثل سيد محمدكاظم يزدی، 
مشروطه را تحريم كنند. وي با هوشياری، 
از نجف، مسائل ايران را زيرنظر داشت. به 
اين سبب، هنگامى كه پس از فتح تهران 
و خلع محمدعلى شاه از سلطنت، باز هم 

متوجه انحراف مشروطه، به ويژه اعدام شيخ 
فضل الله نوری به دست مشروطه خواهان 

شد، تصميم گرفت به ايران بيايد تا از 
نزديك مسائل را ببيند. اما به مرگى 

ناگهانى در نجف درگذشت. مي گويند مرگ 
اين عالم روشن انديش، بر اثر مسموميّت 

به دست عُمّال انگلستان بود. 
همچنيننگاهكنيدبه:

انصاري )مرتضي( ، نوری )شيخ فضل الله( ، 
ميرزای شيرازی

آدم
پيامبر خدا

در اديان ابراهيمي، آدم نخستين انساني 
است كه خداوند آفريد و سپس همسر او، 

حوّا، را نيز خلق كرد.  آدم و حوّا نخست 
در بهشت بودند و با آسايش كامل از 

نعمت هاي آن استفاده مي كردند. اما دشمن 
آ ن ها، ابليس يا شيطان، آن دو را فريب 
داد و به خوردن ميوه ي درختِ ممنوع 

دعوتشان كرد و گفت اگر از آن بخورند 
جاودانه خواهند شد. اما چون آدم و حوا 
از ميوه ی بهشتى خوردند، به جزاي اين 
گناه، لباس هاي آنان از تنشان فروريخت 

و آن گاه فهميدند چه گناهي مرتكب 
شده اند. به كيفر اين گناه خداوند آ ن ها را 

از بهشت بيرون راند. آدم و حوّا سرانجام به 
گناهشان اعتراف و توبه كردند. خداوند نيز 
توبه ی آنان را پذيرفت؛ ولي ديگر به بهشت 
بازنگشتند. اما شيطان توبه نكرد و سوگند 
خورد از آن پس هر كجا آدميان را بيابد، 
گمراهشان كند؛ مگر كساني كه بندگان 
خالص خدا باشند. اين داستان در چند 

سوره ی قرآن كريم از جمله سوره هاي بقره 
و اعراف آمده است.

آذریزدی، مهدی
)1388 ـ  1300ه  .ش.(

نويسنده ی مجموعه ي »قصه های خوب برای بچه های 

خوب«

در روستای خرّم شاه يزد به دنيا آمد. پدرش 
كشاورز بود و اجازه نمي داد فرزندش به 
مدرسه برود. اما مهدی خواندن قرآن را 
از مادربزرگش ياد گرفت و باسواد شد. 
در نوجوانى به يزد رفت و به كارهای 

گوناگوني مانند كارگری، بنّايى، جوراب بافى 
و كتاب فروشى دست زد. يك سال نيز در 

مدرسه ی خان يزد، عربى خواند و دوستانى 
طلبه و باسواد پيدا كرد. سپس به تهران 

رفت و در چاپ خانه ي محمدعلى علمى و 
سپس انتشارات اميركبير مشغول كار شد. 

روزی، هنگامى كه قصه های كتاب انوار 
سهيلى را خواند، به فكرش رسيد كه آ ن ها را 

برای بچه ها به زبان ساده بازنويسي و چاپ 
كند. بدين ترتيب، اولين جلد از مجموعه 
كتاب هاي قصههایخوببرایبچههای

خوب به وجود آمد. اين مجموعه تا 8 جلد 
منتشر شد و خيلي زود جای خود را در 

ميان كتاب های خواندنى كودكان و نوجوانان 
باز كرد؛ تا جايى كه يونسكو به كتاب هايش 

جايزه داد و خودش مورد تشويق قرار گرفت. 
وي در تهران فوت كرد و در زادگاهش، يزد 

به خاك سپرده شد. از قصه های اوست: 
قصههایقرآن، قصههایقابوسنامه، 

قصههایمرزباننامه، قصههایکلیلهودمنه، 
قصههایگلستان، قصههايمثنويمولوي.

همچنيننگاهكنيدبه:

ميركياني

آذریزدي  آدم آخوندخراساني
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همچنيننگاهكنيدبه:

آيتي ، حكيمي )محمدرضا( ، نصر

آرش کمانگیر
پهلوان اسطوره اي ايران 

در زمان منوچهر، از شاهان پيش دادي، 
بين ايرانيان و تورانيان جنگ درگرفت و 
سال ها به درازا كشيد. سرانجام دو طرف، 

كه از جنگ خسته شده بودند، چاره را 
در اين ديدند كه پهلوانى از ايران، تيري 

رها كند و هر جا كه آن تير فرود آيد، مرز 
ايران و توران باشد. آن گاه آرش، 

پهلوان ايراني، بر قله ي دماوند 

آرام، احمد 
)1377 ـ 1283ه  .ش.(

معلم، مؤلف، مترجم

در محله ي قديمى آب مَنگُل تهران به دنيا 
آمد. پدرش، حاج غلام حسين شال فروش، 

تاجری متدينّ و مشروطه خواه بود. احمد آرام 
از مدرسه ي دارالفنون ديپلم گرفت. ابتدا در 

رشته ي حقوق تحصيل كرد؛ بعد به مدرسه ي 
طب رفت و چند سال پزشكي خواند. اما 

پزشكي را ناتمام رها كرد و پس از استخدام در 
وزارت فرهنگ، معلم شد. سال ها در مدارس 

تهران، كرج و اصفهان تدريس كرد، سپس در 
مقام بازرس عالى و مدير كل، در چند استان 
خدمت كرد و كتاب های درسى گوناگوني نيز 

در رشته ی علوم پايه و نجوم برای دانش آموزان 
نوشت. احمد آرام از سه زبان انگليسى، 

فرانسوي و عربى كتاب ترجمه مى كرد و 
طى سال ها مترجمى، بيش از 150 كتاب به 

فارسى برگرداند كه بسياری از آ ن ها از آثار 
دانشمندان و شخصيت های معروف جهان 

مانند اينشتين، ماكس پلانك، جُرج سارتون، 
كارل پوپر، سيد قطب، طه حسين و اقبال 

لاهوري است. احمد آرام، به هنگام ترجمه ي 
متن هاي خارجي، برای بسياری از واژه ها 

معادل فارسى مى ساخت كه امروزه بخشي از 
آ ن ها رايج شده است. نمونه ای از ترجمه های 

معروف او عبارت است از: ششبالعلم، نوشته 
جورج سارتون، علم، نظريه،انسان از اروين 

شرودينگر، فقرتاريخيگری از كارل پوپر، در
سايهیقرآن از سيد قطب، علموتمدندر

اسلام از سيد حسين نصر، مجموعه ي حديثى 
الحیاهًْ از محمدرضا حكيمى و احیايفكرديني

دراسلام از اقبال لاهوري.

ايستاد و تيري در كمان گذاشت و با 
تمام نيرو آن را چنان كشيد كه پس از 
رها شدن تير، خودش بر زمين افتاد و 
جان داد. تير از بامداد تا نيم روز رفت و 

سرانجام بر تنه ي درخت گردويي در كنار 
رود جيحون نشست، بنابراين همان جا 

مرز ايران و توران شد. داستان آرش در 
شاهنامه ي فردوسي نيامده، اما در اوِستا 

به آن اشاره شده است. در زمان ما، شاعر 
معاصر، مهرداد اوستا، با سرودن منظومه ي 

حماسهيآرش به صورت چارپاره و 
سياوش كسرايي با سرودن منظومهيآرش
کمانگیر در قالب نيمايي، قصه ي آرش را 

براي نسل هاي جديد زنده كرده اند.

آرشكمانگير آرام

تيريكهآرش
كمانگيرازكمانرهاكرد
برتنهيدرختگردویي

دركناررودجيحون
نشستوهمانجامرز
ایرانوتورانشد.
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آرمسترانگ، نيل
)تولد: 1930م.(

فضانورد آمريكايى و فاتح كره ي ماه

در ايالت اوهايو زاده شد. جسمى سالم و 
هوشى سرشار داشت. در 16 سالگى خلبانى 
آموخت و يك سال بعد، به دانشگاه پورديو 

رفت تا در رشته ي مهندسى هوانوردی 
تحصيل كند. اما به سبب اعزام به جنگ 
كره )1950(، نتوانست تحصيل خود را 

تمام كند. پس از پايان جنگ، به دانشگاه 
بازگشت و دو سال بعد ليسانس خود را 

دريافت كرد. سپس به سازمان هوايى ناسا 
پيوست و به سمت خلبان هواپيماهای 

مافوق صوت به كار پرداخت. هنگامى كه 
رقابت فضايى آمريكا و شوروی شروع شد و 
آمريكايى ها مصمّم شدند عقب افتادگى خود 
را در تسخير فضا جبران كنند، آرمسترانگ 
به دنيای فضانوردی وارد شد. او با گذراندن 

تمرين هاي سخت، برای پرواز به فضا و 
فرود آمدن در كره ي ماه، كه قرار بود برای 

نخستين بار انجام گيرد، انتخاب شد. او 
و دو فضانورد ديگر، ادوين بوز آلدرين و 

مايكل آلن كولين، وظيفه ي هدايت آپولو 
11 را به عهده گرفتند. سرانجام او در 

تاريخ بيستم جولای سال 1969، سفينه ي 
ماه نشين خود را، كه عقاب نام داشت، بر 
سطح ماه فرود آورد. آن گاه آرمسترانگ، 

از سفينه بيرون آمد و قدم بر خاك ماه 
گذاشت. پس از آرمسترانگ، بوز آلدرين 
نيز قدم بر كره ي ماه گذاشت و آن دو با 

نصب يك دوربين تلويزيونى بر خاك ماه و 
برداشتن مقداری از خاك آن برای آزمايش، 

به زمين بازگشتند. آرمسترانگ هنگامى 
كه قدم بر خاك ماه گذاشت، گفت: »اين
يکقدمکوچکبرایيکفردولیيک

جهشبزرگبرایبشراست.« آرمسترانگ 
بعدها استاد مهندسى پرواز در دانشگاه 

سين سيناتى آمريكا شد. او در سال های بعد 
از سفر فضايى خود، به ايران نيز آمد.

همچنيننگاهكنيدبه:

گاگارين

آريَن پور، يحيى
)1364 ـ 1278ه  .ش.(

پژوهشگر تاريخ ادبيات جديد ايران

نامش يحيي دانش، متولد تبريز و معروف 
به يحيي آرين پور است. از نوادگان 

عباس ميرزا، شاه زاده ي قاجار بود و خاندان 
مادري اش از اخَلاف خواجه نصير الدين 

توسي بودند. آرين پور 33 سال در اداره ي 
دارايي تبريز كار  كرد و پس از آن به كار 

مترجمي در شركت راه آهن پرداخت. علاوه 
بر فارسي و تركي، كه زبان مادري اش بود، 
با زبان های روسي، فرانسوي و انگليسي نيز 
آشنا بود و اوقات فراغت خود را به مطالعه، 

خواندن و گردآوري روزنامه ها، مطبوعات 
و منابع ادبيات معاصر مي گذراند. سرانجام 
تاريخ ادبيات جديد ايران را، از عهد قاجار 
تا پهلوي، در كتابي جامع و كامل به نام از

صباتانیما در دو جلد و ازنیماتاروزگارما 
در يك جلد به رشته ي تحرير درآورد. اين 
مجموعه معتبرترين اثري است كه تاكنون 

در زمينه ي تاريخ ادبيات و فرهنگ يك 
دوره ي 150 ساله از تاريخ ايران نوشته شده 
است. از صبا تا نيما در زمان مؤلف و از نيما 

تا روزگار ما پس از مرگ او به ويراستاري 
احمد سميعي گيلانى منتشر شد.

همچنيننگاهكنيدبه:

سميعی گيلانی

آريو بَرزَن
سردار فداكار ايرانى در پايان عصر هخامنشى

اسكندر مقدونى 331 سال قبل از ميلاد، به 
ايران لشكر كشيد و سلسله ي هخامنشيان را 
از ميان برداشت. در پي آن، امپراتوري وسيع 
هخامنشي نيز فروپاشيد. هنگامي كه اسكندر 
برای تسخير پايتخت ايران، تخت  جمشيد، 

به حوالى بهبهان رسيد. قصد داشت از 
طريق كهگيلويه، كه به دربندِ فارس معروف 

بود، خود را به تخت جمشيد برساند. اما 
در اين منطقه با 25  هزار سرباز ايراني، به 

فرمان دهى سرداری به نام آريوبرزن، روبه رو 
شد و نتوانست پيش روی كند و درمانده شد. 

سرانجام چوپانى لشكر اسكندر را به پشت 
سر سپاهيان ايران راهنمايى كرد و اسكندر 

توانست ايرانيان را محاصره كند. آريوبرزن با 
40 مرد سواره و 5 هزار پياده، كه زير فرمان 
داشت شجاعانه با نيروهای اسكندر جنگيد و 
پس از شكستن خط محاصره، كوشيد خود 

را به تخت جمشيد برساند تا آن را از افتادن 
به دست دشمن نجات دهد؛ اما موفق نشد، 

ولى تسليم هم نشد و سرانجام در جنگى 
نابرابر، خود و سربازانش كشته شدند. 

همچنيننگاهكنيدبه:

اسكندر مقدوني

آریوبرزن آرینپور آرمسترانگ

ادوینبوزآلدرین،همسفرآرمسترانگدرحال
قدمزدنرويكرهيماه.

پايمرديورشادتآریوبرزنونيروهایش
درمقابلنيروهاياسكندرمقدوني،نمونهاياز

جانگذشتگيایرانياندرراهميهناستكهبارهادر
تاریخایرانتكرارشدهاست.
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آسيموف، ايزاك 
)1992ـ 1920م.(

نويسنده ی كتاب هاي علمي ـ تخيلي

نام اصلى اش اسحاق عاصم افُ و 
روسي الاصل بود. سه ساله بود كه با پدر 

و مادرش به آمريكا مهاجرت كرد. در 18 
سالگى ليسانس زيست شناسي گرفت. در 

همان زمان به نوشتن داستان های علمى ـ 
تخيلى روي آورد. آسيموف دكترای خود را 
در 29 سالگى در رشته ی زيست شيمى از 
دانشگاه كلمبيا دريافت كرد و به تدريس 

و پژوهش پرداخت. بزرگ ترين خدمت 
فرهنگى آسيموف، كه او را مشهور كرد، 

كوشش در زمينه ي ساده و عمومى كردن 
علوم، به گونه ای بود كه برای همه قابل 

استفاده باشد. او بيش از چهارصد كتاب 
در زمينه های علوم، داستان های علمى و 

تاريخ نوشت. كتاب هايش در سطح جهان 
پرخواننده است. از كتاب هاي او كه به 

فارسي ترجمه شده مجموعه ي 33 جلدي 
»نگاهي به تاريخ علم« براي نوجوانان است.

همچنيننگاهكنيدبه:

ورن ، كلارك

آشتيانى، ميرزا محمدحسن
)1319 ـ 1248 ه  .ق.(

مجتهد و رهبر روحانى قيام تنباكو در تهران

از علمای تهران در عصر ناصرالدين شاه 
بود. در نجف، نزد شيخ مرتضى انصاری 

فقيه برجسته ي آن عصر، درس خواند و از 
شاگردان خاص او بود. چون ناصرالدين شاه 
قاجار امتياز انحصاری خريد و فروش تنباكو 
را به شركت انگليسى رژی داد و با مخالفت 

علما و بازرگانان و مردم و انتشار حكم 
تحريم ميرزاي شيرازي رو به رو شد، آشتيانى 
رهبری مخالفان را در تهران به عهده گرفت. 

ناصرالدين شاه از او خواست حكم ميرزای 
شيرازی را در اين باره لغو كند. اما چون 

نتيجه ای نگرفت، دستور داد آشتياني تهران 
را ترك نمايد؛ وگرنه او را مجبور به كشيدن 

قليان در ملأ عام خواهد كرد. انتشار اين 
خبر موجب شورش مردم و ايجاد بحران 

بيش تر در تهران شد. سرانجام، شاه تسليم 
شد و دستور داد قرارداد تنباكو را با شركت 

رژی لغو كنند و خسارت لازم را نيز به 
شركت بپردازند. آشتيانى چند سال پس 

از مرگ ناصرالدين شاه در تهران فوت كرد. 

جنازه ي او را به نجف بردند و در مقبره ي 
حاج شيخ جعفر شوشتری دفن كردند.

همچنيننگاهكنيدبه:

ميرزاي شيرازي

آشتيانى، ميرزا مهدى
)1372 ـ 1306 ه  .ق.(

استاد حكمت و فلسفه

ميرزا مهدی آشتيانى را از بزرگ ترين 
استادان حكمت و فلسفه ي اسلامى در قرن 
اخير مي دانند. پدرش، ميرزا جعفر آشتيانى 

نيز از علما و حكمای بزرگ عصر قاجار 
به شمار مي رفت. ميرزا مهدی در تهران 

به دنيا آمد. نزد پدر و ساير علمای تهران 
درس خواند. 15 سال داشت كه استعداد 
فوق العاده ي او در فهم فلسفه، حكمت و 
معارف اسلامى آشكار و موجب شگفتى 
شد. او علاوه بر حكمت، طب را نيز نزد 

كسانى مانند ناظم الأطبّاي نفيسى خواند. 
سپس به عراق رفت و نزد آخوند خراسانى، 

ميرزای نايينى و سيدابوالحسن اصفهانى 
به درس ادامه داد. آشتيانى در فلسفه و 
حكمت اسلامى، به ويژه در تدريس آثار 

آشتياني آسيموف
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